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  های سلوک اخلاقی در کتب ادعیههایی از مؤلفهلوهتبیین ج

  ٢ فروغ مرادیان، ١*علی سلحشور

 

  

  

  

  

  چکیده

، سرشار از معارف ناب و مضامین عالی اخلاقی اندصادرشدهمأثور که از معصومین (ع)  و مناجات ادعیهکتب 

یگاه واقعی انسان در برابر خالق را به و عرفانی هستند. این ادعیه که متکی بر آیات قرآنی و ملهم از آن هستند، جا

گاهی از اصول و مبانی تصویر کشیده و مسیر صحیح عبودیت و راه سعادت و قرب الهی را نمایان می سازند. آ

کند. با تأمل و دقت در تعابیر و محتوای ادعیه، اخلاق اسلامی، حرکت در مسیر سعادت را برای انسان تسهیل می

را بازشناخت. پژوهش حاضر که  های سلوک اخلاقیمؤلفههایی از اساسی اخلاق و جلوه توان بخشی از مفاهیممی

 هاآناخلاقی،  یلرذااست، ضمن بازتعریف فضائل و  شدهانجام های سلوک اخلاقیمؤلفهاستخراج برخی از  باهدف

بندی و ان و آینده طبقه، معاد، مواهب دنیوی، خود، دیگر باخدادر شش حوزه ارتباطی انسان یعنی: ارتباط او  را

ها تحلیل کرده است. تأثیر ملکات نفسانی و رفتارهای نیک و بد بر سرنوشت آدمی و لزوم شناسایی و کاربست آن

سازد. این پژوهش که به شیوۀ ترین منابع، اهمیت این موضوع را بیشتر روشن میدر زندگی با استفاده از غنی

های اخلاقی در متن دعاها از دهد که گزارهل محتوا صورت پذیرفته، نشان میای و از طریق توصیف و تحلیکتابخانه

کسب فضائل و  باهدفهایی از مضامین اخلاقی در بستر طلب و درخواست و جایگاه والایی برخوردارند و جلوه

  خورد. در میان عبارات ادعیه به چشم می یلرذادفع 

 دعا، اخلاق، سلوک اخلاقیواژگان کلیدی: 
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  .مقدمه۱

پیمایند و هر فردی نیز های مختلفی را میسازی، راهجوامع انساني، برای انتخاب، تجویز و فرهنگ

 موردنظرشسبک زندگي  ینشگز بهمقاصد دنیوی یا معنوی و با پیروی از رهبران فکری خود،  حسببه

زندگی ندارند و خود را  در باب گزینش قواعد یتأملهم تلاش و  یتوجهقابلۀ نماید. هرچند عداقدام مي

 های زندگی اکثریت دانسته و مقلد محض و پیرو فرهنگ حاکم و یا شیوه
ً
دست به هیچ انتخابی در  اساسا

خاص و در بعد کلان هم از  هاییزهباانگزنند. در این میان گاهی از سوی فِرق انحرافي این رابطه نمی

نسبت به  یژهو بهها و تسلط فرهنگی استثمار ملتاستعمار و  باهدفهای استکباری سوی طراحان اندیشه

محوری گرایی و انسانهای مسلمان، سعي در تحمیل الگوی سبک زندگي سکولار و ترویج لذتملت

خدامحوری در جوامع اسلامي دارند. بازاندیشی دربارۀ سلوک اخلاقی و بازگشت به قرآن و متون  یجابه

های تواند در بازشناسی سبک زندگی منطبق بر آموزهها میدر این حوزهمعتبر روایی و ادعیه مأثور و مطالعه 

گیری داشته باشد. دعا نقش بسیار مترقی و متعالی آئین اسلام و ارتقاء اخلاق در جوامع اسلامی تأثیر چشم

 مهمی در سازندگي و تربیت فرد و جامعه دارد. از طرفی مطابق عبارات قرآن و احادیث نبوی، دعا یکي از

است؛ هرچند  هاانسانهای روحي و جسمي کردن بحران برطرفراهکارها برای حل مشکلات و  ینتر مهم

 دنیوی 
ً
 پیمودن راهی برای افزایش شانس رسیدن به حوائج شخصی و عمدتا

ً
تصور اغلب افراد از دعا، صرفا

 این نکته در اکثر اوقات مغفول میو منفعت
ً
اخلاق و  بخشالهاممنبع  ماند که ادعیهطلبانه است. معمولا

موضوعات اخلاقی هستند. درواقع کارکرد اصلی دعا، تأثیرگذاری بر اخلاق و روان آدمی است که 

توان در عبارات و اذکار معصومین (ع) یافت. بنابراین ادعیه و زیارات ترین شکل آن را هم میزلال

یا انجام یک آئین مذهبی نگریست؛ بلکه معصومین(ع) را نباید تنها از منظر عواطف و احساسات دینی و 

توان در وظایف و تکالیف انسانی و سیر بندگی و آداب و اخلاق سلوک فردی و اجتماعی را نیز می

های شناخت جایگاه و رتبۀ وجودی لای کلمات و جملات ادعیه بازشناخت. از طرفی یکی از راهلابه

اهیم مندرج در متن ادعیه که از زبان نورانی امامان ها و غایت آمال اوست. مفانسان، محتوای درخواست

توان از از ائمه می یریالگو گهای متعالی است و با تأسی و گر جایگاه انساناست، نشان صادرشدهمعصوم 

تر به مدارج بالاتر ارتقاء یافت و محتواهای ارزشمند و تأثیرگذار که در های سطوح پایینطرح درخواست

. قرارداد موردتوجهو سعادت و سامان بخشیدن به زندگی اسلامی مددرسان هستند، را پیمودن راه کمال 

های سلوک اخلاقی در کتب ادعیه هایی از مؤلفهپژوهش حاضر کوششی است در جهت تبیین جلوه
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های سلوک برخی از مؤلفه ، مفاتیح و منابع دیگر تا از این منظرالبلاغهنهجبخصوص صحیفه سجادیه، 

    استخراج شود.  اخلاقی

  

    . پیشینه تحقیق۲ 

  است. ازجمله:  شدهانجاممطابق بررسی نگارندگان، تاکنون چند مطالعه در این حوزه 

نگاشته الهه محمدیان که در اولین کنفرانس » جایگاه دعا در سبک زندگی اسلامی«ای با عنوان )مقاله۱

  إرایه شده است.  ۱۴۰۰سیره علوی در سال  المللیینب

از محمدرضا ایوبی که در همایش سبک زندگی » دعا و نقش آن در تحقق سبک زندگی«) مقاله دوم ۲

تواند در کنار که می بارهیندراشده است. این مقاله قدم کوچکی است  ارائه ،۱۳۹۲سجاد (ع) در سال امام 

وزه سبک زندگی و عینی در ح مشاهدهقابلمند به ثمرات های دیگر به صورتی نظاممطالعات و بررسی

  برآمده از نوع نگاه و تجویزهای ایجابی و سلبی ائمه (ع) منتهی شود. 

الهه ی نوشته» جایگاه دعا در سبک زندگی اسلامی با تأکید بر منابع تفسیری معاصر«) مقاله سوم ٣

است. این پژوهش  شدهارائهران المللی سیره علوی در ایدر اولین کنفرانس بین ١٤٠٠که در سال  محمدیان

در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که جایگاه دعا در سبک زندگی اسلامی چگونه است. دستاورد 

تحلیلی، دستیابی به این مهم است که دعا در زندگی  -با روش توصیفی شدهانجامهای حاصل از پژوهش

  .است رگذاریتأثگی فردی و اجتماعی انسان مستقیم بر زند  طوربهای دارد و انسان جایگاه ویژه

و  یلرذاسلوک اخلاقی در قالب فضائل و  یهامؤلفههایی از استخراج جلوه باهدفاما پژوهش حاضر 

، معاد، مواهب دنیوی، باخداها در قالب شش حوزه ارتباطی انسان یعنی ارتباط او بندی و تحلیل آنطبقه

  است. گرفتهشکلخود، دیگران و آینده 

  

  .مفهوم اخلاق۳

اخلاق جمع خلق و به معنای نیرو و سرشت باطنی انسان است که تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر، 

لق). «۱۴۲۲:۱۵۹است (راغب اصفهانی، درکقابل
ُ

و منشأ رفتار خوب و یا » فضیلت«، ممکن است »خ

  )۲۲تا:و منشأ کردار زشت باشد (نراقی، بی» رذیلت«

علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با  علم اخلاق علم اخلاق:

کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دوری از صفات ها را معرفی میآن
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تعریف فوق  بنا بر) ۴۸تا: ؛ طوسی، بی۱۲۷: ۱۳۷۱دهد (ابن مسکویه،نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

  باشد.وع علم اخلاق مجموعه صفات و نیز رفتارهای اختیاری خوب و بد میموض

  

      :هاآنبندی صفات نفسانی و مفاهیم .طبقه۴

 ۀارائمعنادار اهمیت زیادی قائل است. قرآن و پیشوایان دین علاوه بر  یوزندگاسلام برای سلامتی  

اند. ها بیان کردهمخرّب زندگی معنوی انسان برنامه زندگی، راهکارهایی برای جلوگیری و مقابله با عوامل

 یافتندر دهد، که رفتارهای دینی مانند دعا و نیایش تأثیر مثبتی شناسان هم نشان میهای اخیر روانیافته

گیری زندگی معنوی و رشد دادن به آن، های دینی برای شکلترین برنامهمعنای زندگی دارند یکی از مهم

به سلوک اخلاقی و پیمودن راه صحیح برای ساختن زندگی مطابق با اهداف  دعا و نیایش است. توجه

یکی از  عنوانبهدین اسلام بوده است. مطالعه کتب ادعیه  موردتوجههای ترین آرمانانسان آرمانی از مهم

قی ترین اهداف دعاها، تبیین و ترویج مفاهیم عام اخلادهد که یکی از مهممنابع دینی نشان می ینتر مهم

است تا با تأسی بدان، انسان در مسیر کمال و سعادت قرار گیرد و ارتباطات خود را در دنیا با حسن سلوک 

ترین این بندی کرد. یکی از منظمتوان با معیارهای مختلفی تقسیمسامان بخشد. صفات نفسانی را می

بندی ، طبقهشدهپرداختهن ها که در برخی کتب اصلی علم اخلاق مانند جامع السعادات بدابندیدسته

گیری درونی انسان است. در این بخش صفات نفسانی با همین مبنا و در صفات نفسانی بر مبنای جهت

 قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررسدر کتب ادعیه  هاآنبندی و مصادیق عنوان کلی به شرح ذیل دسته ۶قالب 

  است. 

   

  :نسبت به خداوند هستند گیری درونی انسان برجهت. صفاتی که ناظر ۴-۱

توکل به معنای اعتماد و اطمینان قلبی انسان به خداوند در همه امور و بیزاری از هر  . توکل:۱- ۴-۱

). مبحث توکل در مسیر ایجاد رابطه مطلوب انسان با ۳۷۷: ۱۴۰۳قدرتی غیر از اوست (فیض کاشانی،

به این معنی است که شخص مؤمن، معتقد یکی از ارکان ایمان  عنوانبهشود. توکل خداوند، مطرح می

) ۱۶۵: ۱۳۷۹دهد مگر آنکه خداوند مقرر داشته باشد(فتحعلی خانی،برای او رخ نمی چیزییچهاست که 

 المُوُمِنون«فرماید: خداوند می
ْ

ل
َ
ک یَتَوَّ

ْ
ل
َ
ی اللهِ ف

َ
نا، هُوَ مَولینا و عَل

َ
تَبَ اللهُ ل

َ
 ما ک

ّ
نْ یُصیبُنا اِلا

َ
 ل

ْ
ل

ُ
) ۵۱توبه:»(ق

 بر خدارسد او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها (بگو: جز آنچه خدا برای ما مقدر داشته هرگز به ما نمی

، «فرماید: توکل کنند). در مناجات شعبانیه از امیرالمؤمنین(ع) آمده است که می
َ

یرکِ
َ

 لا بِیَدِ غ
َ

وَ بِیَدکِ
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 حَرَمْتن
ْ

رّی، اِلهی اِن
َ

عی و ض
ْ
صی و نَف

ْ
یادَتی و نَق ی زِ

ّ
الذ

َ
مَنْ ذ

َ
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ْ
ل

َ
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َ
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ْ
نی و اِن

ُ
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َّ
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َ
مَنْ ذ

َ
ی ف

: مناجات شعبانیه) (فزونی و کاهش و سود و زیانم به دست توست نه به دست ۱۳۸۳قمی، ».(یَنْصُرُنی

دیگران، خدایا اگر محرومم کنی چه کسی مرا روزی دهد؟ و اگر تو مرا خوار کنی چه کسی مرا یاری 

ولیّ منع و «داند و او را امی سود و زیان و کاهش و افزایش آدمی را به دست خدا میکند؟) امام(ع) تم

بخشند. در دعای بیست عقیده و عمل خود را جهت می گونهیناشمارد؛ زیرا رهبران این مکتب، می» اعطا

 «آمده است:  گونهیناو یکم صحیفه سجادیه هم در شرح احوال متوکلان 
َ

تَنی  وَمَنْ یُؤْمِنُنی مِنک
ْ
ف

َ
خ

َ
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َ
نت

َ
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ْ
ف
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َ
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ُ
(الهی چون به هراسم افکنی، چه کسی ». و مَنْ یُساعِد

ام دهد؟ و چون تو ضعیف و است که مرا ایمنی بخشد؟ و چون تو تنهایم گذاری چه کسی است که یاری

نم بخشد؟). در دعای هفتم صحیفه سجادیه نیز امام سجاد(ع) از ناتوانم خواهی چه کسی است که توا

گوید و گشایش و فرسا که بر دوشش گمارده شده سخن میای طاقتو بار گران حادثه واردشدهبلایی که 

لق حمیده، توکل است و حضرت می یتعالحقآسایش و راحتی از این مشکل را فقط از بارگاه 
ُ

طلبد. این خ

  نیان اعتقادی توکل است.ریزی بدرصدد پی

در فرازی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه، امام(ع) درباره طلب حوایج از خداوند متعال به زیبایی 

بَ «اند: توکل را معنا فرموده
َ
ل

َ
د ط

َ
ق

َ
 ف

َ
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ها و  هُ سَبَبَ نُجْحِها حاجَتَهُ فی مَظانِّ
َ
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َ
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َ
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َ
حَدٍ مِنْ خ
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ْ
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َ
(هرکس صلاح کار خود را از تو خواهد ». دونَک

اش طلب کرده و برای رسیدن به نیازش را از جایگاه شایسته کهیراستبهو برآمدن نیازش را از تو جوید 

ای از بندگانت برد یا بنده یسو بهاست و کسی که دست نیاز  گرفتهیشپمطلوب خویش راهی که باید 

اینکه جز تو را وسیله کامیابی و برآمدن حاجتش قرار دهد، در حقیقت، خویشتن را به ناامیدی سوق داده و 

  اوار از دست دادن احسانت گشته است). از سوی تو سز 

کارکردهای اخلاقی ادعیه، آموزش و تمرین توکل و نگاه  ینتر مهمشود یکی از چنانکه دیده می

 کارههمهآسیب غفلت و خدا فراموشی، آدمی خود را  براثرمعصومان به این فضیلت والای اخلاقی است. 

آوردن روزی را در چشم انسان  به دستباب مادی در پندارد و شیطان نیز نقش علل و اسامور خویش می

دهد و در عین حال تأثیر همه جانبه ارادۀ خدای متعال را در چشم آدمی حقیر و کوچک بزرگ جلوه می

  دهد. جلوه می
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این واژه در مقابل مفهوم سخط قرار دارد و عبارت است از ترک اعتراض نسبت به . رضا: ۲- ۴-۱

) امام سجاد (ع) در دعای بیست و دوم صحیفه برای ۰+۱۹تا:ه است (نراقی، بیآنچه خداوند مقرر داشت

...«فرماید: درخواست مقام رضا به قضای الهی می
َ

ک و رِضایَ فِیما یَرِدُ عَلیَّ مِنک
َ

 هَوایَ عِند
ْ

(و ». وَاجْعَل

م که امام سجاد (ع) کنیرا در مقدرات خود قرار ده). ملاحظه می امیخشنودمیلم را سوی خود قرار ده و 

از خداوند متعال درخواست نموده است که مقام رضا و تسلیم در برابر قضای الهی را به او عنایت کند که 

) در دعای چهل هفتم صحیفه ۱۹۶: ۱۳۸۹بالاترین مقام ممکن برای انسان است.(علیزاده، باخدادر ارتباط 

 «...فرماید: می نیز امام سجاد (ع) در مورد رضا و تسلیم به امر الهی
َ

ک
َ

 بِما عِند
ً
لبی واثِقا

َ
 ق

ْ
جْعَل

َ
(و دلم ». وَا

نیازی از را به آنچه پیش توست مطمئن و آرام کن). ثمره این وثوق و اعتماد و رضایت، روحیه غنی و بی

 «فرماید: خلق است. چنانکه امام صادق (ع) می
ً
نیّا

َ
نْ غ

ُ
 تَک

َ
ک

َ
مَ اللهُ ل سَّ

َ
چه خداوند (اگر به آن» اِرْضِ بِما ق

). در دعای سی و دوم هم ۷۵/۱۹۲:  ۱۴۱۳نیاز خواهی بود) (مجلسی، قسمت تو کرده راضی باشی، بی

 لی«... آمده است: 
َ

سَمْت
َ
تی فیما ق  تُرضیَنی بِحِصَّ

ْ
ن

َ
(و مرا به سهمی که قسمت فرموده ای راضی و » و ا

سباب ظاهری و  مقامات دنیوی حاصل نیازی، عزت نفسی به ارمغان می آورد که با اخشنود ساز). این بی

کند که ) در دعای سی و سوم نیز امام از خداوند درخواست می۱۹۶: ۱۳۸۹شدنی نیست. (علیزاده،

شناخت راهی که باید برگزید را به انسان الهام نماید تا آن شناخت منجر به یقینی گردد که به هر چه برای 

  قضای الهی تسلیم باشد.  انسان مقدر کرده راضی شود و در برابر حکم و

  

عبارت است از شناخت نعمت منعم و شادمانی و سرور نسبت به آن و به تعبیر .شکر: ۳- ۴-۱

به معنی مخفی » کفر«) همچنین شکر در مقابل ۲۱۵: ۱۳۷۴باشد (طباطبایی،اظهار نعمت می تریقدق

مراتبی دارد که از جمله آن ) شکر ۲۷۲: ۱۴۲۲کردن و پوشاندن نعمات الهی قرار دارد (راغب اصفهانی،

شکر قلبی و شکر زبانی و شکر عملی است. در مرتبه شکر قلبی، قلب شکرگزار همواره به یاد نعمت و 

خود را بر  نعمتیولمنعم و بزرگداشت اوست. در مرتبه شکر زبانی، انسان تمجید و ثنای خدای متعال و 

) در مرتبه ۷۶: ۱۳۸۹ستاید. (الهامی نیا و همکاران،کند و در حد فکر و توان خود او را میزبان جاری می

برای  هاآنشکر عملی، انسان باید تلاش کند تا نعمات الهی را در راه نافرمانی به کار نگیرد، بلکه از 

مَحارِم وَ تَمامُ «فرماید: اطاعت و عبادت او کمک بجوید. امام صادق (ع) می
ْ
عْمَۀِ اِجْتِنابُ ال کرُ النِّ

ُ
ش

کرِ 
ُّ

مینَ  الش
َ
لِلهِ رَبِّ العال

ُ
حَمد

ْ
: ال

ِ
جُل  الرَّ

ُ
ول

َ
(سپاسگزاری نعمت، دوری از کارهای حرام است و شکر ». ق

 الحمدالله 
ِ

لذا در سیر و سلوک  اخلاقی در حوزۀ  ) ۱۴۰۷،٢/٩٥)(کلینیاست ینالعالمربکامل، گفتن
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صفات  ینتر بزرگر یکی از اخلاق بندگی و در مسیر بهبود و اصلاح ارتباط آدمی با خداوند متعال، شک

ای است که سالک باید سعی در آراسته شدن به آن داشته باشد. امام سجاد (ع) در مناجات حمیده

الشاکرین مناجات خمس عشره در باب شناساندن نعمات الهی به انسان و نیز ناتوانی انسان از شکر نعمات 

 لِسانی عَنْ «خدا فرموده است: 
َ

عُف
َ

ۀٌ ض  جَمَّ
َ

ک
ُ
الآئ

َ
همی عَنْ اِدْراکِها  ف

َ
صُرَ ف

َ
ثیرۀٌ، ق

َ
 ک

َ
ک

ُ
اِحْصآئها و نَعْماؤ

 
َ

ک
َ
 ل

ُ
لت

ُ
ما ق

َّ
ل
ُ
ک

َ
کرٍ. ف

ُ
تَقِرُ الی ش

ْ
 یَف

َ
کری اِیّلاک

ُ
کرِ و ش

ُّ
 الش

ِ
 لی بِتَحْصیل

َ
کیف

َ
صآئِها، ف

ْ
 عَنْ اِسْتِق

ً
لا

ْ
ض

َ
ف

 
ُ

 الحَمد
َ

 لک
َ

قول
َ
 ا

ْ
ن

َ
، وَجَبَ عَلیَّ لِذلِک ا

ُ
ناتوان  هاآناست، زبانم از شمارش (مهرهای تو انبوه ». الحَمْد

بسیار است و فهم من از ادراکش کوتاه است تا چه رسد به آخر جوئیش، چگونه توانم  یتهانعمتاست و 

شکرگزارم و شکرم نیاز به شکری دیگر دارد و هرگاه بگویم حمد از توست، لازم شود بر من که برای آن 

دیدگاه ائمه در باب کارکرد اخلاقی شکر است.  یانگرانمدوباره گویم که حمد از توست). این مطلب 

گاهی دوباره و چندباره یافته و  از یاد  غفلتبهانسان با توجه بدان، به عجز و ناتوانی و فقر ذاتی خود تنبّه و آ

شکر و مسائل وابسته به آن  مسئلهشود. بیست و ششمین فراز از صحیفه سجادیه یکسره به منعم مبتلا نمی

اهمیت شکر و سپاسگزاری در سلوک عارفانه و کارکرد اخلاقی  ۀدهندنشاناست که خود  یافتهاختصاص

 سَلامَۀَ «... آن است. در فرازی از دعای پنجم صحیفه درباره کارکردهای شکرگذاری آمده است: 
ْ

واجْعَل

کرِ نَعْمَتِک
ُ

بدائِنا فی ش
َ
 ا

َ
راغ

َ
 و ف

َ
لوبِنا فی ذِکرِ عَظِمَتِک

ُ
مت دلهای ما را در یاد عظمت خود و و سلا». (... ق

هایت قرار ده) در این فراز امام شکر و سپاسگزاری را باعث سلامت هایمان را در شکر نعمتآسایش بدن

  داند. دل و آسایش بدن می

نعمات  ینتر کوچکدر دعای سی و هفتم صحیفه نیز امام دوباره با تأکید بر عجز آدمی در ادای شکر 

کند که تمام زندگی انسان براساس فضل و احسان الهی برقرار ا به انسان خاطرنشان میالهی، این نکته ر 

باشد. یکی دیگر از ثمرات شکر و ای در برابر این فضل و احسان مستحق نمیذره کهیدرحالشده است، 

ر کند. دهای عظیم عطا میسپاسگزاری، جلب محبت الهی است. خداوند در ازای شکرگزاری بنده، ثواب

 مِنهُ «فرازی چنین فرموده: 
ِ

کوا اِستِطاعَۀَ الاِمْتِناع
َ
مْرٌ مَل

َ
 ... ا

َ
کرَ عِبادِک

ُ
 ش

َّ
ان

َ
 ک

ِ
رْتُه، حَتّی

َ
ک

َ
رُ یَسیرَ ما ش

ُ
تَشک

یتَهم جازَ
َ
 ف

َ
نْ سَبَبُهُ بِیدِک

ُ
مْ یَک

َ
وْل

َ
یْتَهم ا

َ
کاف

َ
 ف

َ
گویی  کهچناندهی (شکری اندک را پاداش زیادی می». دُونَک

توانستند از انجام آن خودداری کنند یا اینکه سبب شکر به گان امری است که بندگانت میشکرگزاری بند 

  نبوده است). تودست
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  :گیری درونی انسان نسبت به معاد هستند. صفاتی که ناظر بر جهت۴-۲

عبارت است از احتمال بروز امری ناخوشایند برای انسان در آینده بر اساس .خوف (بیم): ۱- ۴-۲

). به صورتی که این نگرانی، فرد را به اقدامی برای رفع ۲۴۹: ۱۴۰۳های قطعی یا ظنی (فیض کاشانی، نشانه

  ).۱۶۱: ۱۴۲۲آن وا بدارد (راغب اصفهانی، 

  

تحقق امری خوشایند در زمان  یجهدرنتعبارت است از احساس راحتی قلب (امید):  . رجا۲- ۴-۲

  ). ۲۴۴تا: ؛ نراقی، بی۲۴۹: ۱۴۰۳هم باشد (فیض کاشانی، اسباب و موجبات آن امر فرا کهینحو بهآینده 

کوشد موجب نشاط و تلاش در جهت انجام وظایف بندگی است. در حال رجا انسان می ورجاخوف

و سعی در  ایستدیبازمآنچه مورد رضای اوست را حفظ  کند و نیز در حال خوف بنده از ارتکاب به گناه 

باید در آدمی برابر باشد و  ورجاخوفو مراقب آینده نیز هست. میزان  کندهای گذشته میجبران کوتاهی

که نتیجه افراط » ادلال«مانند  یلیرذاشود. چنانکه های اخلاقی میافراط در هریک سبب پیدایش رذیلت

  ).۲۴۵تا: گیرد. (نراقی، بیکه نتیجه افراط در خوف است شکل می» قنوط«در امیدواری و 

نیز بر تعادل خوف و رجا و حفظ حالت بینابینی (رغبت و رهبت و یا خوف و طمع) لذا در برخی آیات 

یْراتِ وَ «تأکید شده است: 
َ

خ
ْ
 فِی ال

َ
هُمْ کانُوا یُسارِعُون هُ زَوْجَهُ إِنَّ

َ
حْنا ل

َ
صْل

َ
هُ یَحْیی وَ أ

َ
هُ وَ وَهَبْنا ل

َ
اسْتَجَبْنا ل

َ
ف

نا خاشِ 
َ
 وَ کانُوا ل

ً
 وَ رَهَبا

ً
با

َ
عُونَنا رَغ

ْ
 وَ «)؛ ۹۰(انبیا/» عینَ یَد

ً
وْفا

َ
هُمْ خ  رَبَّ

َ
عُون

ْ
 یَد

ِ
مَضاجِع

ْ
 ال

ِ
تَتَجافی جُنُوبُهُمْ عَن

 
َ

ون
ُ
ناهُمْ یُنْفِق

ْ
ا رَزَق  وَ مِمَّ

ً
مَعا

َ
وفَ «... خوانیم: ). در دعای بیست و دوم صحیفه می۱۶(سجده/» ط

َ
وارْزُقنی خ

 
َ
 ل

َ
جِد

َ
ی ا وابِ الموعودِ حَتِّ

َ
 ث

َ
وق

َ
مِّ الوَعیدِ و ش

َ
 لهغ

َ
دْعوک

َ
ۀَ ما ا

َّ
و هراس و خوف عذاب و شوق ». (... ذ

خوانم دریابم). در دعای پنجاه و چهارم ام کن تا لذت چیزی که برای آن تو را میپاداش الهی را روزی

 و عِبادۀَ الخاشِعینَ لک«آمده است: 
َ

ک
َ
وفَ العَابدینَ ل

َ
 خ

َ
ک

ُ
سْأل

َ
(خدایا از تو خوف بندگانی را ». ا

خواهم). نیز در دعای بیست و یکم کنند و عبادت بندگان ترسان از تو را میرا عبادت مي طلبم که تومي

 «... صحیفه آمده: 
َ

بۀِ الیک
َ

هِ  بالرَغ وِّ
َ
 منک و ق

ِ
 و بِالوَجَل

َ
وفِک

َ
نْعَشهُ بِخ

َ
 قلبی لِمُحَبتک و .. و ا

ْ
غ رِّ

َ
». (... و ف

ز خود، بالنده و شاداب کن و به رغبت و و دلم را از هرچه جز دوستی توست بپیرا و به ترس و بیم ا

اِلهی «امیدواری به خودت توانمندش ساز). در دعای پنجاه و دوم صحیفه امام سجاد (ع) فرموده است: 

 
َ

تِک
َ
نیا بِمَحاف

ُ
 الد

ِ
سی عَن

ْ
یَ نَف

ِّ
 تُسَل

ْ
ن

َ
 ا

َ
ک

ُ
سأل

َ
کنم که در سایه خوف خود، جانم را (از تو درخواست می». ا

تسلیت بخشی). علی (ع) هم در دعای صباح تصویر زیبایی از خوف و رجا در مقابل از اندوه و غم دنیا 

چشم انسان به نمایش گذارده است که خود درس آموزنده خوف و رجا و تمسک به این دو بال برای سیر 
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 ا«فرماید: در مسیر سلوک  الهی است. ایشان می
ُ

 بِیَدِ رجائی و هَرَبت
َ

 بابَ رَحمتِک
ُ

رَعْت
َ
 اِلهی ق

ً
 لاجِئا

َ
لیک

 وِلائی
َ

نامِل
َ
 ا

َ
طرافِ حِبالِک

َ
 بِا

ُ
ت

ْ
ق

َّ
هوآیی و عل

َ
رطِ ا

َ
(خدایا در خانه رحمت تو را با دست رجا و ». مِنْ ف

ام را های دوستیآرزویم به سویت فرار کردم و انگشت حدییبامیدواریم کوبیدم و در حال پناهندگی از 

  های وصل تو آویختم).به جانب رشته

چنانکه وقوع  درواقعاند. شود که خوف و رجا در اصل وجود با هم در تلازمت روشن میچنانکه گذش

هر خوفی در دل  یجهدرنتامری ناخوشایند، نامطلوب است، عدم وقوع آن نیز مطلوب و مایه امید است. 

ا خود رجایی دارد و هر امیدی آبستن بیمی است. تفکر در اسباب و عواملی که خطر امور ناخوشایند ر 

شود. مانند موجب خوف انسان از آن اسباب و عوامل می هاآنکند و نیز تذکر مداوم متوجه انسان می

  های جان دادن و وحشت قبر و ... . تذکر سختی

این نوع تعالیم ائمه (ع) انسان همواره باید خود را در معرض  این خطر ببیند که ممکن است  بر اساس

های نعمت خصوصبهگیرد. کسی که طعم شیرین نعمت خدا  باز پسده را هایی که خداوند به او دانعمت

یعنی همان خوف به درگاه خداوند متعال به » عدم امنیت«معنوی الهی را چشیده باشد، همواره در حال 

های امید را همواره به برد. از سوی دیگر جود و فضل و احسان الهی نیز حقیقتی است که روزنهسر می

 یانگرنما ورجاخوفدارد؛ حتی زمانی که در مسیر معصیت قرار دارد. حالت شوده میروی انسان گ

  عبودیت بنده به درگاه مولایش است.

  

روی در امید به بخشایش خداوند و : به معنای زیاده. احساس ایمنی از مکر خداوند۳- ۴-۲

نی ممکن است در انسان ) یع۲۵۴-۲۴۷تا: ایمن پنداشتن خویش از عذاب و مکر الهی است (نراقی، بی

حالتی نسبت به رحمت خدا به وجود آید که فرد نسبت به رحمت الهی فریفته گردد. معادل قرآنی این 

من از مکر خدا«حالت به 
َ
تعبیر شده است. امن در لغت به معنای آرام گرفتن نفس و از بین رفتن بیم » ا

کند که هرگز مورد آزمون و ابتلا قرار ان میاست. کسی که از مکر خداوند متعال احساس ایمنی دارد، گم

 مشمول رحمت الهی مینمی
ً
در نافرمانی، غرق شدن در گناه و ترک عمل از  باکییبگردد. گیرد و قطعا

چنین انسانی گناهان خود را کوچک و رحمت و ) «۱۶۵: ۱۳۸۹آثار این صفت رذیله است. (علیزاده، 

کند و بر نافرمانی و ترک عمل با او احساس صمیمیت کاذب می داند از این رومغفرت خدا را بسیار می

های ). در قرآن کریم این صفت از گناهان کبیره و از ویژگی۴۱۱: ۱۳۸۷(مصباح یزدی،» یابد.جرئت می

 «زیانکاران به شمار آمده است: 
َ

اسِرون
َ

ومُ الخ
َ
 الق

ّ
لا یَأمَنُ مَکرَ اللهِ اِلا

َ
مِنوا مَکرَ اللهِ، ف

َ
ا
َ
ف
َ
). در ۹۹راف/(اع» ا

 وَ «است که ایشان فرموده است:  شدهنقلمورد مکر خدا و معنای آن روایتی از امام رضا (ع) 
َ

 اللهَ تَبارَک
َّ

اِن
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ر
ْ
مَک

ْ
ل
َ
 یُجازیهمْ جَزاءَ ا

َّ
وَجَل نُه عَزَّ

ِّ
ر وَلک

ُ
). (خدای تبارک و تعالی مکر ۱/۴۰۴: ۱۳۹۰(بحرانی،» تَعالی لا یَمْک

انسانی که خداوند را با  درواقعدهد). اما فریب مردم را با فریب پاسخ میبندد و نیرنگ به کار نمی

گردد. دهد، مستحق نیرنگ الهی میکوچک شمردن گناه خود و انتظار بسیار از مغفرت الهی فریب می

دارد و آن زیرا خود اوست که این استحقاق را به جان خریده و خداوند نیز نیرنگی در حق او روا می

  دارد.  عقوبت شدیدی است که در حق چنین شخص خاسری روا می مجازات و

که امام سجاد (ع) در فراز ابتدایی دعای ابوحمزه به همین نکته اشاره دارد که دچار شدن به  طورهمان

 و «حیله و مکر الهی درواقع همان گرفتاری به عقوبت و مجازات خداوند است. 
َ

بنی بِعُقوبَتِک اِلهی لا تُؤَدِّ

 لا تَ 
َ

تِک
َ
رْ بی فی حیل

ُ
بر این اساس به دلیل احساس صمیمیت کاذب و جرأت بر نافرمانی خداست که ». مْک

و خداوند نیز بر انسان مکر کننده، مکر  گیردیبرمفریب و حیله، نفس آدمی را علیه خدای متعال در 

  کند. نماید و او را به عقوبت الهی دچار میمی

رُ بِه...«... آمده است:  بارهیندرا) در دعای روز عرفه امام سجاد (ع
ُ
رْ بی فی مَنْ تَمْک

ُ
و  ». (... وَ لا تَمْک

  همچون کسانی که با آنان مکر کردی با من مکر مکن). 

  

به معنای افراط در بیمناکی از خداوند است که از آفات بزرگ اخلاقی به . قنوط (یأس): ۴- ۴-۲

های بزرگ در حوزۀ اخلاق بندگی، رذیلۀ آسیب ) یکی از۴۳۶و۴۳۵: ۱۳۵۳رود (عسکری، شمار می

» قنوط«از رحمت خدا است. یأس در لغت به معنای دل بریدن است که در قرآن از این حالت به  یدیناام

 «فرماید: تعبیر شده است. خداوند می
َ

الون
ّ

 الض
ّ

ه اِلا  مِنْ رَحْمۀِ رَبِّ
ْ

نُط
ْ
). (چه کسی جز ۵۶(حجر/» و مَنْ یَق

شود؟). یأس از رحمت خدا به این معناست که انسان به دلیلی پروردگارش نومید می گمراهان از رحمت

از مغفرت و رحمت الهی دل ببرد و از عفو الهی  یکلبهتوجهی به رحمت خدا ازدیاد گناه یا بی ازجمله

به  کافران قلمداد شده است و هاییژگیو گردد. صفت یأس از رحمت خدا به تعبیر قرآن کریم از  یدناام

 «خاطر کبیره بودن این گناه باید از آن احتراز کرد. 
َ

وْمُ الکافِرون
َ
 الق

ّ
 اللهِ اِلا

ِ
هُ لا بَیْئَسُ مِنْ رَوح » اِنَّ

شود). اینکه قرآن کریم این صفت را از ). (جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی۸۷(یوسف/

از رحمت خدا  یدیناامشود. بر ناامیدی مترتب مینماید به خاطر آثاری است که اخلاق کافران قلمداد می

حالتی را در پی دارد که انسان مبتلا شده به این حالت، به زندگی رغبتی ندارد و نسبت به وظایف 

شود و در وادی طغیان و نافرمانی انسان از خداپرستی دور می یجتدر بهکند. اش احساس تعهدی نمیبندگی
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آید و آن را ناممکن شمرده و کوشد. در پی جبران گذشته برنمیود نمیو دیگر برای اصلاح خ غلتدیم

  . انجامدیمگوید. لذا به تباهی آخرتش توبه و استغفار را نیز ترک می

 : «بردیمامام علی (ع)در مناجات شعبانیه از این حالت روحی به خدا پناه 
ِ

 عَلی حُسن
ْ

ط
ِّ
سَل

ُ
مْ ا

َ
الِهی ل

 الا یأسِ 
َ

نّی قنوط
َ

ا نتیجه مسلط شدن یاس و ناامیدی بر حسن ظن آدمی نسبت به خداوند متعال، زیر ». ظ

جز ترک توبه و استغفار و فرو رفتن در گناه و تباهی دنیا و آخرت نیست و امام با شناخت این آسیب 

  باعث نافرمانی از خدای متعال گردد.    یدینااماست تا به انسان تنبه دهد که مبادا  درصدداخلاقی 

     

   گیری ما نسبت به خودمان هستند: برجهت.  صفاتی که ناظر ۴-۳

جب (خودپسندی):۴-۳-۱
ُ

عُجب عبارت است از بزرگ پنداشتن خویش به دلیل کمالی  . ع

بیند چه حائز آن کمال باشد و چه نباشد و اعم از آنکه آنچه را که او کمال پنداشته، که فرد در خود می

اند اما تعریف غرور ). برخی عجب را مترادف غرور پنداشته۳۲۱تا: قی، بیکمال باشد یا نباشد (نرا درواقع

با هوای نفس موافق بوده و طبع  آنچهبه معنای اطمینان و آرامش قلب نسبت به » غرور«متفاوت است. 

تا: باشد (نراقی، بیشیطانی می یهاوسوسهانسان به آن تمایل داشته باشد و منشأ این گرایش جهالت یا 

و يسته اشدن کردار شمررگ بزاز ست عبارت ا«عجب گوید: میعجب  توضیحدر علامه مجلسي  ).۳۴۲

دن كرناز عمل آن  یلهوسبهو لح صاعمل آن طر خابه دن نموت مسراز برن و اشدور مسردن آن و شمر ثیرك

در ع ضاتوبا لح صابه عمل ن شدور ما مسر، اببیندخارج  تقصیرحد د را از خو نیکوکارينكه شخص و ا

وح ممدو يبا زبلكه ؛ نیستعجب د عملي موفق كر چنینبه او را ينكه ابر س او سپاا تعالی و خد پیشگاه

ست. هایپلیدری از بسیاسبب تكبر و تكبر جب مون نسابرای ا). عجب ۳۰۶: ص۱۴۱۳مجلسی، ست(ا

تمام كه ارد د هعقید، کندیماب حسد خورا از آن  قعیتیهر موداند، مقامی را حق خود میهر ، معجب

ر گرفتان نسا، اكنندع خضوم او بر مقاابرو در  بینندرگ بزاو را همه دارد توقع ، ستص اوخات مااحترا

) همچنین ۶۷۶: ۱۳۷۶انصاریان،ست.( ه از خدابريد، شدبا ریكانیکودت و عبااز كه ی هر حددر عجب 

ل عمادر اعجب و  در ملکاتعجب ، عقايددر عجب که شامل ست تی اجات و درمقاماداراي عجب 

ي ست: «ا شدهاشارهعجب از  یامرتبهبه ). در بیستمین دعای صحیفه ۳۲۴: ۱۳۸۹(فهری، ست ا  تَبْتَلِیَنِّ
َ

وَ لا

عُجْبِ 
ْ
 عِبَادَتِي بِال

ْ
سِد

ْ
 تُف

َ
 وَ لا

َ
ك

َ
نِي ل

ْ
د کِبْرِ، وَ عَبِّ

ْ
و به عجب را تم داعبادان و گردت خوه بندا مر(الهی! ». بِال

 « فرماید:ن). همچنین در دعای هشتم صحیفه میه مکتبای پسنددخو
ِّ

ی غِش
َ
وِيَ عَل

َ
 نَنْط

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِك

ُ
وَ نَعُوذ

 فِي آمَالِنَا
َّ

عْمَالِنَا، وَ نَمُد
َ
 نُعْجِبَ بِأ

ْ
ن

َ
حَدٍ، وَ أ

َ
و به عجب ن عمالماا یجهدرنتينكه برم از اه میيا به تو پناا». (خدأ

  شويم).  ر گرفتای پسنددخو
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به این معناست که انسان در مقایسه با دیگران برای خویش برتری و  وتنی):. تواضع (فر۴-۳-۲

از آیات قرآن استفاده  )۳۳تا: دیگران را بزرگ و گرامی بدارد (نراقی، بی حالیندرعامتیاز قائل نشود و 

: ۱۳۸۵و متواضع است (رشیدپور،  حالافتادهشود که انسان شایسته و متواضع در برخورد با مؤمنین، می

ۀٍ«...فرماید: ). خداوند می۲۲۳
َ
ل
ِّ
ذ

َ
بِونَه ا هُم و یُحُّ ومٍ یُحِبُّ

َ
سَوفَ یَأتی اللهُ بِق

َ
عَلی المؤمنینَ اعزه علی  ١ف

دارد و آورَد که آنان را دوست میگذرد که خداوند مردمی را می). (دیری نمی۵۴(مائده/...» الکافرین 

ورزند ولی بر کافران سرافرازند). اند و به آنان مهر مینان فروتندارند، در برابر مؤمآنان نیز او را دوست می

توان به نقش و اهمیت تواضع به عنوان یکی از در ادعیه ماثوره، هم در متن و هم از فحوای کلام ائمه می

های سلوک اخلاقی پی برد. در دعای بیستم صحیفه، فرازی وجود دارد که معنای اصلی تواضع را مؤلفه

 «... واضحی بیان نموده و آراسته شدن بدان طلب شده است:  صورتبه
ّ
عْنی فی النّاسِ دَرَجۀً اِلا

َ
وَ لاتَرف

 
َ
ۀً باطِنَۀً عِند نفسی بقدرها

َّ
 لی ذِل

َ
ت

ْ
ث

َ
حْد

َ
 ا

ّ
 اِلا

ً
 ظاهِرا

ً
 لی عِزّا

ْ
ها وَلا تُحْدِث

َ
سی مِثل

ْ
 نَف

َ
تَنی عِند

ْ
ط

َ
(و هرگز ». حَط

سربلندی  گاهیچهنکه به همان میزان مرا در نزد خودم پایین بیاوری و مقام مرا نزد مردم بالا مبر، مگر آ

گاه آشکار در میان مردم روزی ام مکن مگر آنکه توفیق عطا کنی به همان مقدار در باطن به خواری خود آ

  شوم). 

 نتواند برای خود مزیتی آنچه در این فراز انسان از خداوند متعال می
ً
 قائلخواهد حالتی است که واقعا

گاه او را به ورطه تکبر سوق دهد. لذا معنای درست تواضع همین مفاهیم بلندی است که  شود که ناخودآ

یابد، بندۀ آن شأن است؛ اینکه آدمی اگر در چشم مردم، به شأن و منزلتی دست می شدهمطرحدر این فراز 

گاهی از ذلت و خواری باطنی متواضعانه به زندگی با مردم ادامه د یهباروحاعتباری نگردد و بتواند  هد و با آ

  در پیش خداوند متعال خاضع و خاشع و متواضع باشد. یتدرنهاخود 

 «در دعای بیستم صحیفه چنین آمده است: 
ِ

ض
ْ
ف

َ
قین فی خ لبِسْنی زینَۀَ المُتَّ

َ
یَۀِ الصّالحینَ وا

ْ
نی بِحَل

ِّ
حَل

 السّیرَۀِ
ِ

و جامه پرهیزکاران در فروتنی و تواضع و خوش (خدایا مرا به زیور نیکوکاران ». الجناح و حُسْن

  رفتاری با مردم بیارای).

واخفض لهما جناح «که از عبارت قرآنی: » خفض جناح«در این فراز دعای مکارم اخلاق منظور از 

 پروبال، این است که در زندگی اجتماعی انسان باید شدهگرفته) الهام ۲۴(إسراء، » الذل من الرحمه...

نوعان خود بگسترد و در مقابل آنان به فروتنی رفتار کند چنانکه افراد واضع خود را نسبت به هممهربانی و ت

                                                           
ۀٍ «. کلمه  ١

َ
ل
ِّ
ذ

َ
  )۵/۶۳۳: ۱۳۷۲جمع کلمه ذلیل و کنایه از شدت تواضع در برابر مؤمنین دارد.( طباطبائی،» ا
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 باهم گونهیناافراد جامعه  کهیدرصورتمقابل او، این فروتنی و خضوع او را بفهمند و احساس کنند. 

  واهد گردید. قلوب و خ یفتألو سبب  یافتهگسترشبرخورد نمایند اخلاق حمیده و فاضله در جامعه 

در دعای بیست و ششم صحیفه نیز از خداوند متعال در مورد همسایگان و دوستان، تواضع و فروتنی و 

 «شود: نرمی رفتار طلب می
ً
هُم مُتواضِعا

َ
لینَ جانبی ل

ُ
تَهُم و ا رِ عامَّ لی بِالبِّ تَوَّ

َ
همَ ا

ُّ
لل

َ
جْعلِنی ا

ْ
  ».وَا

  

عجب و خودپسندی، در مقام مقایسه  یجهدرنت عبارت است از آنکه انسان . کبر و تکبر:۴-۳-۳

حالتی در درون و باطن انسان وجود  عنوانبهاگر فقط  ینیبخودبزرگخود را برتر از دیگران پندارد، این 

تکبر یاد  عنوانبهشود اما اگر در اعمال و رفتار خارجی فرد ظهور یابد از آن داشته باشد کبر نامیده می

دشمنی با حضرت حق است زیرا که جامه  درواقع). خصلت نکوهیده کبر ۳۴۴تا: شود (نراقی، بیمی

زیادی  یاتدرآدر قرآن کریم  ).۲۴۷: ۱۳۷۴کبریایی و عظمت، فقط سزاوار خداوند متعال است (غزالی، 

ای که جویانهغافر. رفتار خودخواهانه و برتری ۳۷و   ۳۵اند، از جمله آیات تکبر و متکبرین مذمت شده

 نتیجهبر، مرتکب آن میشخص متک
ً
ای شود، واکنش منفی دیگران را در پی خواهد داشت و تکبّر او دقیقا

کند ولی کند در پی دارد. زیرا که شخص متکبّر، علو و برتری را جستجو میاو دنبال می ازآنچهمعکوس 

لی (ع) آمده است: افتد. در روایتی از امیرالمؤمنین عتکبر در چشم مردم به خواری و پستی می یجهدرنت

رَ دونَه« رَ مَنْ تَکبِّ
ُ
). (هرکس بر زیردستان بزرگی بفروشد، خوار شود). ۱/۱۴۱: ۱۴۰۷(کلینی،». صَغ

شود و از اسباب نابودکننده روابط انسانها کبرورزی، سبب برانگیختن دشمنی و نفرت و تحقیر دیگران می

رذیله اخلاقی و درخواست کمک از خداوند متعال  ائمه (ع) توجه به این مأثورهبا یکدیگر است. در ادعیه 

تکبر به  ازجملهگردد. می یکبر ورزخورد. اسباب متعددی موجب برای دوری از این صفت به چشم می

داشتن علم و جمال و زهد و عبادت و نسبت و قدرت و توانگری و ... مثل قصه دو برادر که در سوره 

 «گفت:  هاآنکهف است که یکی از 
َ
نا

َ
  ا

ً
را

َ
عُزُّ نَف

َ
 و ا

ً
 مالا

َ
رُ مِنک

َ
ث

َ
). (دارایی من از تو بیشتر ۳۴کهف/»(اک

  است و نفراتم (فرزندان و خدمتکارانم) از تو نیرومندترند).

شود که این اسباب بر اساس تمثیل ماجرای مذکور در سوره کهف و با توجه به سیاق آیات، روشن می

و جامعه درگیر رذایل اخلاقی گردد؛  واردشدهای دیگر، خلل هشوند تا در روابط آدمی با انسانباعث می

 شدهدادهپرهیز  هابدانآسیب اخلاق اجتماعی شناسایی و نسبت  عنوانبهاسباب  گونهینالذا در ادعیه 

 اِ «خوانیم: ام صحیفه میدعای سی ازجملهاست. 
ً
دّیا

َ
وْ تَا

َ
ۀً ا

َ
 لی مَخیل

ُ
زْوِعَنّی مِنَ المالِ ما یُحِدث

َ
وْ وَ ا

َ
 ا

ٍ
لی بَغی

راءِ 
َ
ق

ُ
بْ اِلیَّ صُحبَۀَ الف هُمَ حَبِّ

ّ
لل

َ
. ا

ً
غیانا

ُ
بُ مِنُه ط

َّ
تَعَق

َ
و  داردوا(ثروت و مالی را که مرا به تکبّر و غرور ». ما ا

سرکشی و طغیان کرده و از حد بگذارنم،  یتدرنهاسپس خودپسندی آورد و آنگاه به ستمگری انجامد تا 
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را محبوب من گردان). این فراز از صحیفه چنانکه ملاحظه  دستانتنگبا  نیینشهمرا از من دور دار! و 

کند؛ بلکه آثار و شود به تکبر و خودپسندی نگرشی پیوستاری را ارائه داده و ذات ثروت را مذمت نمیمی

ه آخر کند. امام سجاد (ع) در جملو از خداوند، طلب رهایی از این آثار را می برشمردهنتایج منفی ثروت را 

با این گروه  ینینشهمباشد؛ زیرا  اشموردعلاقهبا فقرا  ینینشهمکند که از خداوند متعال درخواست می

در درون  یکبر ورزشود کند باعث میجامعه علاوه بر اینکه توان انسان در قبول مشکلات را زیاد می

  انسان بخشکد و از طغیان و سرکشی دور بماند. 

برد که این امور همگی ریشه در تکبر و عجب چند امر به خدای متعال پناه میدر دعای هشتم نیز از 

عْمالِنا«دارند: 
َ
 نُعجِبَ با

ْ
ن

َ
ینَ ... وَ ا

ّ
زراءِ بِالمُقِل ِ

ْ
 مِنْ مُباهاتِ المُکثِرینَ وَ الا

َ
بک

ُ
عوذ

َ
هُمَ اِنّی ا

ّ
لل

َ
(خدایا به ». ا

ه خود ببالیم و فقرا را خوار بشماریم و در کردارمان برم از اینکه چونان توانگران تکبر بورزیم و بتو پناه می

که امام  ییدرجاشود. خودپسند و از خود راضی باشیم). در دعای مکارم ا خلاق هم مبحث کبر مطرح می

نی وَلا تَبْتَلیِنی بِالکِبْر«فرماید: (ع) می عِزَّ
َ
(خداوندا مرا عزت بده و به تکبر و خودبرتربینی امتحان نکن). » وا

 یکبر ورزمندی قرار گرفته است. شاید دلیل آن این نکته است که این فراز، تکبر در مقابل عزت در

شود که شخص متکبر گردد و باعث میموجب تنفر و دشمنی و کینه در میان افراد جامعه و زوال عزت می

ستی مردم با از چشم دیگران بیافتد و خوار و خفیف شود. لذا هرکس طالب عزّت و جلب دو  اصطلاحبه

  خویش است باید از  کبر و تکبر دوری ورزد.      

                                                    

» وقاحت«و خجالت است که در مقابل آن یشرمسارحیا در لغت به مفهوم  . حیا و عفت:۴-۳-۴

عال و انقباض نفسانی است که ) در اصطلاح حیا نوعی انف۸،۵۱، ج۱۴۱۰شرمی قرار دارد (ابن منظور، و بی

گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران باشد ( ابن موجب خودداری از انجام امور ناپسند در انسان می

هم در لغت به مفهوم خودداری از انجام امر قبیح و » عفت). «۷۷: ۱۴۰۱؛ طوسی، ۴۱: ۱۳۷۱مسکویه

از صفتی نفسانی که از غلبه و حاکمیت  ) در اصطلاح عبارت است۴/۱۴۰۵، ۱۹۹۰ناپسند است (جوهری،

ناعۀُ«علی (ع):  ).۱۵/ ۲تا:کند (نراقی، بیشهوات بر انسان جلوگیری می
َ
 العِفافِ، الق

ُ
صل

َ
(مجلسی، » ا

- ورزی در قناعت است). حضرت امیر در وصف متقین هم می). (ریشه خودپرهیزی و عفت۷۵/۷: ۱۴۱۳

سُهم عَ «فرماید: 
ُ
فیفۀُ وَانف

َ
(متقین حاجاتشان کم است و نفسشان عفت ورز است) » فیفۀُحاجاتُهُم خ

). دربارۀ این مسأله در دعای ابوحمزه ثمالی نیز، امام سجاد (ع) از نفسی که قانع ۲۸۸: ۱۳۸۰(دشتی،

 لا یَشبَع. «بردیمناپذیر به خدا پناه  یریسشکمشود و نمی
ٍ

 مِن نَفسٍ لا تَقنَعْ و مِن بَطن
َ

 بِک
ُ

عوذ
َ
». وَا
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این، قناعت کنترل رفتار نیست، بلکه مهار نیازهاست. هرگاه آدمی بتواند نفس خویش را مهار کند و بنابر 

در ارضای نیازها به حد کفاف قناعت ورزد، افسار نفس سرکش را به دست گرفته است. لذا ملازمت 

  نماید. عفت و قناعت بسیار روشن می

 در دعای هشتم صحیفه از افعال ناهنجار و 
ً
آید. به سخن به میان می» الحاح شهوت«زا خصوصا

اش متابعت هوی و هوس و مخالفت با هدایت فرموده امام، کم بودن قناعت و پافشاری بر شهوت، نتیجه

ناعۀِ ... و الحاح الشهوت«الهی است. 
َ
ۀِ الق

ّ
 ... مِن قِل

َ
 بِک

ُ
عوذ

َ
هُمَ اِنّی ا

ّ
لل

َ
در دعای چهل و هفتم ». ا

نی والعفافِ «شود. از خداوند متعال طلب می اهمبرا  یدامنپاکو  نیازییب
َ
غنای نفس و ». وَاجمَعْ لی الغ

عفاف ملازمه روشنی با یکدیگر دارند و امام (ع) هر دو صفت حمیده که مکمل دیگری هستند را از 

کند. در دعای بیست و ششم درباره آداب متعالی حول محور ارتباط با خدای متعال درخواست می

ۀً«دوستان آمده است: همسایگان و 
ّ
 بَصری عَنهم عِف

ُّ
ض

ُ
غ

َ
(خدا مرا چنان کن که از روی عفت ورزی ». وا

چشم خود را از آنان بپوشانم). این یکی از آدابی است که منجر به حفظ  انسجام در روابط اجتماعی و 

و با  خود از حلال الهی قانع است حقبه، بااخلاقگردد. انسان سلامت روانی و جنسی جامعه می

های ممنوعه الهی است تجاوز گذاشتن عفت به ناموس افراد دیگر که جزو حریم پا یرز و  یچرانچشم

  کند.نمی

  

: ۱۴۲۲صبر در لغت به معنای حبس و در تنگنا قرار دادن است (راغب اصفهانی، . صبر: ۴-۳-۵

کند و قتضاء میعقل و شرع ا آنچه). در اصطلاح عبارت است از وادار نمودن نفس به انجام ۴۷۴

). امام سجاد (ع) چون با رازهای عالم آشنا ۲۸۰تا:کند (نراقی، بیعقل و شرع نهی می ازآنچهبازداشتن 

داند که عناصر نظام هستی در یک شبکه سراسری به هم پیوسته، از مدیر حکیم و مقتدر کارگاه است می

 لِي « کند: و عرض می طلبدیمرا از او  یزچهمهگیرند. از این رو ، آفرینش دستور می
َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
هُمَّ لا

َّ
الل

ء
َ

بَلا
ْ
ی ال

َ
 صَبْرَ لِي عَل

َ
جَهْدِ، وَ لا

ْ
(بار الها من طاقت سختی و صبر در برابر بلاها را ندارم. پس تو خود ». بِال

). ۲/۳۳۴: ۱۳۹۲حاجت روایم فرما و نقص و کمبودها را جبران و زندگی مرا کفایت نما) (ممدوحی،

است؛ طاقت، تحمل، صبر و » انسان بما هو انسان، موجود غریزی «م در این دعا این است مقصود اما

شکیبائی از اقتضاءهای فطرت است، غریزه نه تنها فاقد این خصایل است بلکه ضد آنها است و این خود 

شمکش دفع و رفع همین گرفتاری و در عرصه ک درصددگرفتاری و ابتلای بشر است. امام (ع)  ینتر بزرگ

را ندارد و  چیزییچهاش تاب تحمل طلبد. انسان از جهت غریزهغریزه و فطرت از خداوند کمک می

یک  عنوانبهسقوط قرار دارد؛ پس انسان  درخطریک موجودی که دارای غرایز است، همیشه  عنوانبه
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رنج را دارد و موجود فطری برای حفاظت از فطرتش باید از خداوند یاری طلبد. فطرت انسان هم طاقت 

صریح صدها آیه باید این تحمل و طاقت را در خود تقویت کند  حکمبهها را و هم تاب تحمل گرفتاری

لیکن برای حفاظت از این تاب و طاقت و به فعلیت رسیدن آن در برابر غرایز باید از خداوند یاری بخواهد. 

 هر انسانی ۶/۳۷: ۱۳۸۱(رضوی، 
ً
شناخت واقعی نسبت به حضرت حق پیدا  که بصیرت و ینبعدازا) اصولا

کرد و قدم در مسیر عمل و اطاعت گذاشت، با موانع و مشکلاتی روبرو خواهد شد که اگر استقامت و 

تواند احقاق حق کرده و عمل صالحی انجام دهد و ایمان خود را حفظ کند صبر نداشته باشد، هرگز نمی

  ).۹/۱۴۲: ۱۳۷۶(انصاریان،

  

» حلیم«به مفهوم تأمل، تأنی، درنگ و عدم شتاب در امور است،ظ): . حلم (کظم غی۴-۳-۶

کند و در مقابل هیجان خشم و کسی است که اگرچه حق با اوست ولی در مجازات جاهلان شتاب نمی

؛ فیض کاشانی، ۴۳۴: ۱۴۰۸کند (ابن اثیر، می دارییشتنخو غضب ناشی از رفتار جاهلانه شخص مقابل 

  ).   ۱۳۴ن کریم این صفت از صفات محسنین است(آل عمران/). بر اساس قرآ۱۴۰۳:۳۱۰

 
ً
ها و شداید روحی کنند، افرادی نیرومند هستند زیرا که در برابر سختیکسانی که کظم غیظ می اصولا

و به کارهای ناشایست دست  برندیفرومبوده و گرچه در باطن ناراحت باشند خشم را  باگذشتو  اعتنایب

کنند. در دعای ها عبور میو تسلط بر اعصاب و احساسات خود، از بحران صدرسعه نزده و با بردباری و

یم که ما را به یکی از زینت های محسنین و متقین که مکارم اخلاق این درخواست را از خدای متعال دار

قینَ «...کظم غیظ است آراسته کند:  بِسنی زینۀَ المُتَّ
َ
نِی بِحَلیۀِ الصّالِحینَ وَ ال

ّ
یظوَ حَل

َ
ظمِ الغ

َ
؛(و »... فی ک

  مرا به جواهر نیکوکاران زینت ده و لباس پرهیزگاران را به من بپوشان)

رنج، خشم خود  باوجودقدرت اعمال خشم را دارد،  باآنکهدرواقع کظم غیظ به این معناست که انسان 

  ).۹/۱۳۸: ۱۳۷۶و این کار را برای جلب رضایت خداوند انجام دهد. (انصاریان، فروخوردرا 

خصوص عباراتی که موضوعشان درباره دیگران است، مانند دعا در حق پدر و مادر از فحوای ادعیه به

شود که بایستی فرد به صفت حمیدۀ حلم ورزی آراسته باشد یا برای فرزندان یا همسایگان چنین استنباط می

 در باب دعا 
ً
برای پدر و مادر در دعای بیست و تا بتواند به بهترین حالت با این افراد معاشرت کند. مثلا

 علیهما «فرماید: چهارم می
ْ

عطِف
َ
تی وَ ا

َ
لِنْ لهما عَریک

َ
لامی وَ ا

َ
هما ک

َ
طِبْ ل

َ
ض بِهما صَوتی وَ ا

ِّ
ف

َ
هُمَ خ

ّ
لل

َ
ا

...
ً
فیقا

َ
 وَ عَلیهما ش

ً
لبی، صیّرنی فی بهما رَفیقا

َ
؛ (خدایا بانگم را در گوششان ملایم گردان و سخنم را بر »ق

شایند کن و خویم را برای ایشان نرم ساز و دلم را برایشان مهربان نما و مرا نسبت به آن دو سازگار ایشان خو 
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و مشفق گردان). این فراز در واقع به این نکته اشاره دارد که ارتباط و رفتار با والدینی که در دوران کهولت  

هایی که به علت و بیماری درگذشتهها تیبه دلیل تحمل سخ هاآنهایی دارد؛ زیرا که برند، سختیبه سر می

اند، ممکن است با فرزندان و اطرافیان بدخلقی کنند، فرزندان در این اوقات دست به گریبان هاآنپیری با 

وظیفه دارند که با روی باز و صدایی کوتاه و خلقی نرم و قلبی مهربان و شفیق نسبت به پدر و مادر رفتار 

دخلقی پیران، حلم بورزند و صبوری پیشه کنند. لذا در دعاهایی از این دست، کنند و درواقع نسبت به ب

بهبود و اصلاح اخلاق فردی در روابط با دیگران است.  منظوربهدرخواست حلم و صبر پایدار از خداوند 

در برخی دعاها هم فضیلت حلم و پایمردی دلیل پیروزی دانسته شده است. مانند دعای بیست و هفتم 

نماید که به پیروزی که دربارۀ مرزداران است و از خداوند برای مرزداران صبر و حلمی طلب می صحیفه

هم فی المَکرِ 
َ
ف ل

ُ
ط

ْ
بر وَ ال عِنْهُم بِالصَّ

َ
هُم بِالنَصّرِ وَ ا

ْ
د

ُ
عض

َ
تَهم وَ ... ا

َ
رْ عَد

ّ
ث

َ
» آنان بر دشمنان منجر شود. (وَ ک

قعیت باعث بروز تصمیمات اشتباه و در نتیجه منجر به ورزی در این مو تابی و عدم حلموگرنه هرگونه بی

  شکست در مقابل دشمن خواهد شد.

  

  گیری درونی انسان نسبت به آینده هستند: برجهت. صفاتی که ناظر ۴-۴

تسویف از جمله رذایل اخلاقی است به معنای اینکه فرد دائما انجام  .تسویف (مماطله):۱- ۴-۴

تسویف از ریشة ). ۳۶تا: اندازد (نراقی، بیکند و یا به تعویق میل میکارهای پسندیده را به فردا موکو 

گاهی  سوف و به معنای تأخیر انداختن، مماطله و امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است.

ر را کند و قصد برگشتن از آن کادر کاری اشتباه می داندیمکه او خود  دیآیمحالتی در انسان به وجود 

است و هرگاه تصمیم به بازگشت  دادهازدستگیری و اقدام کردن را هم دارد؛ اما گویی توان تصمیم

 یطورکلبهدهد و شود که هنوز فرصت بسیار است و خویشتن را به فردا وعده میگیرد، وسوسه میمی

ارهای مادی پیش کند. این حالت، ممکن است هم درکدیگری موکول می وقتبهانجام یا ترک کاری را 

در امور مادی و » تسویف«.شودیمگفته » مطال«یا » تسویف«آید و هم در کارهای معنوی. به این حالت 

دارد، در امور معنوی نیز باعث غفلت کند و از انجام آن کار باز میدنیوی، انسان را از تنگی وقت غافل می

چنین  شدتبههای معصومان (ع) در آموزه .داردشود و از اعمال نیک باز میاو از خدا، مرگ و قیامت می

است. امام علی(ع) در دعای کمیل از این حالت به خدا  شدهدادهحالتی تقبیح و به عواقب آن هشدار 

؛ (و دنیا مرا با غرور و »و خدعتنی الدنیا بغرورها و نفسی بجنایتها و مطالی«فرماید: شکایت کرده، می

و نفسم با جنایتش و با مماطله (=تسویف) کردنم مرا بازداشته است) (قمی:  اش فریفته استظاهر فریبنده

۱۳۸۳ :۳۴۵ .(  
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- تسویف کلید کیدهای شیطان برای بازداشتن از رشد و تکامل انسان است. کلیدی که شیطان با وعده

که فریب اندازد. در کلمات نورانی امام علی(ع) آمده است اساس، انجام کار خیر را به تأخیر میهای بی

های شیطان را نخورید که او درصدد است تا شما را به تسویف بکشاند، چرا که او در ها و نیرنگخدعه

لاتغتروا بالمنی و خدع الشیطان و تسویفه فإن الشیطان عدوکم، «کمین هلاکت و نابودی شماست: 

صدد است تا شما را به های شیطان را نخورید که او در ها و نیرنگ؛( فریب خدعه.»حریص علی أهلاکم

). ۸۱/۱۰۰: ۱۴۱۳تسویف بکشاند، چرا که او در کمین هلاکت و نابودی شماست) (مجلسی،

کل معالج یسأل «فرماید: دهند، میامیرالمؤمنین(ع) با سرزنش کسانی که کار خیر را به موقع انجام نمی

- ال فرصتند و از خدا مهلت می؛ (کسانی که فرصت ندارند، به دنب»الانظار و کل مؤجل یتحلل بالتسویف

اندازند) (فیض کار را به تأخیر می ییجو بهانهو عبادت کنند و کسانی که فرصت دارند، با  یتابندگطلبند 

  ).۲۲۷: حکمت۱۳۷۹الاسلام،

- امام علی(ع) یکی از معضلات جامعه اسلامی را مبتلا شدن علما و دانایان به تسویف دانسته و می

روی و عالمان شما به بیماری ؛ (جاهلان شما به مرض زیاده»د و عالمکم مسوفجاهلکم مزدا«فرماید: 

یکی از مکاید و حیل شیطان تسویف در توبه است، به ). ۲۷۵: حکمت۱۳۷۹تسویف گرفتارند) (همان،

کند که چون فرصت باقی است، به فلان گناه این صورت که توبه بنده را به تأخیر اندازد و وسوسه می

توبه، قبول آن مشکوک و  برفرضعقوبت گناه متحقق، و  کهآنو بعد از آن توبه کن، غافل از اقدام نما 

نب اهون «(ع) فرماید: نیرالمؤمنیاممشروط است به شرایطی که در آداب توبه مقرر گردیده است. 
ّ

ترک الذ

  ).۱۱/۱۴: ۱۳۶۳(ترک گناه آسانتر است از طلب توبه) (شاه عبدالعظیمی،» من طلب التّوبة

 (مجلسی، اند.امیرالمؤمنین(ع) در کلامی، تسویف و به فردا انداختن کارها را نشانه غفلت دانسته

دیگر انسان را از تسویف باز داشته،  ییدرجابیند، ). ایشان خطر را در چند قدمی فرد می۷۰/۷۵: ۱۴۱۳

(ای انسان ». حلول الأجلفما یمنعک أیّها المغترّ المضطرّ المسوّف أن تعمل علی مهل قبل «فرماید: می

). و در جایی ۷۰/۱۱۲مغرور مضطر مسوّف؛ چه چیز تو را از فکر تدارک اعمالت بازداشته است؟!)(همان: 

  )۷۵/۱۶۴(همان: ». إیاکم والتّسویف«فرماید: دیگر با شدت از آن نهی می

لرّاحه معتادة أتیتک یا ربّ بضعف من العمل و نفس ل«فرماید: همچنین در مناجات دیگری چنین می

ام، در حالی که عملم ضعیف و نفسم به راحتی و ؛ (خدایا به سوی تو آمده»والدواعی التسویف منقادة

های تسویف در او فزونی یافته و به عبارتی امروز و فردا کردن بر او عادت آسایش عادت کرده و انگیزه

  ). ۵۳/۲۲۳مرّگی کشانده است) (همان: شده و او را به روز
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 هاآنزدگی و اقدام بر امور بدون توقف و تأمل در عبارت است از شتاب . عجله کردن:۲- ۴-۴

) هرچند در فرهنگ اخلاقی شتاب کردن همواره مذموم نیست و حتی در ۱۷۳: ۱۴۲۲(راغب اصفهانی، 

از ها، رضوان خداوند، توبه و ... سفارش شده است؛ اما در مواردی نیکی یسو بهبرخی امور مانند شتاب 

است  شدهشمردهقبیل مجازات، جنگ و خونریزی، غذا خوردن، اندیشیدن و برخی موارد دیگر، ناپسند 

انّما «کار نیست همین است که: خوانیم خداوند شتابدر دعا می کهینا). مفهوم ۲۸۲: ۱۴۱۳(مجلسی

ه باشد) کند که ترس از دست دادن چیزی را داشت؛ (همانا کسی شتاب می»یعجّل من یخاف الفوت

  ).۱۹۵: ۱۴۱۱(طوسی،

دچار  گاهیچهکه نگرش رحمانی دارد وجودش دریای بی طوفان و آرامی است که  کسآنبنابراین 

گردد و طمأنینه و وقار و آرامش بر وجودش حاکم است و اما کسی که نگرش و نگاه شیطانی امواج نمی

دهد و از این رو ها را میدادن داشته دارد، همواره در اضطراب و تلاطم است و هر آن احتمال از دست

هرچند برای  .خویش عقب نیفتد خواهافزونکند تا از رقبای دنیاطلب و عمل می زدهشتابهمواره شتابان و 

توان ای یافت نشد اما در تعالیم معصومان میپرهیز از (عجله در امور) در میان کتب ادعیه عبارت ویژه

 فیها اِذا وَ اِ «نظائری از آن را یافت: 
َ
جاجَة

َّ
وِ الل

َ
 اِمْکانِها، ا

َ
 فیها عِنْد

َ
ط

ُّ
سَق وِ التَّ

َ
وانِها، ا

َ
 ا

َ
بْل

َ
مُورِ ق

ُ
 بِالا

َ
ة

َ
عَجَل

ْ
 وَ ال

َ
یّاك

 
ْ

حَت
َ

ااسْتَوْض
َ
وَهْنَ عَنْها اِذ

ْ
وِ ال

َ
، ا

ْ
رَت

َّ
در اموری  یانگارسهل(از عجله در کارهایی که وقتش نرسیده، یا ». تَنَک

 بر حذرروشن است  آنچها لجبازی در چیزی که نامعلوم است، یا سستی در ممکن شده، ی 	که انجامش

  )۵۳، نامه۱۳۸۰باش).(دشتی، 

  

  گیری درونی انسان نسبت به مواهب دنیوی هستند:. صفاتی که ناظر بر جهت۴-۵

این واژه در لغت به معنای اعراض از چیزی و به مقدار اندکی از آن رضایت دادن . زهد: ۴-۵-۱

) و در اصطلاح عبارت است از رویگردانی قلبی و عملی از دنیا مگر ۳۷۴: ۱۴۲۲اصفهانی،  است (راغب

    )۵۵تا: ضرورت (نراقی، بی اندازهبه

و ارزقنی الرغبة في العمل لك «فرماید: امام سجاد در دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه بیان می

ی الزهد في دنیاي
َ
ات برای آخرتم میل به انجام کارها برای خشنودی». (لآخرتي، و حتی یکون الغالِبُ عَل

  شود زهد در دنیا باشد). نصیبم فرما و آن چیزی که بر من غالب می

شود امام (ع) از خداوند متعال درخواست نموده است که میل و رغبت به آخرت را چنانکه مشاهده می

ماند؛ در این ای شوق دیگری نمیدر قلب خویش مشاهده کند چه اگر این شوق، قلب را فراگیرد، جا بر 

بندد و زهد و روگردانی از دنیا را به ارمغان صورت علاقه به دنیا و زخارف آن از صحنه جان رخت بر می
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العابدین ). در شب بیست و هفتم ماه رمضان دعای جالبی از امام زین۲/۳۵۰: ۱۳۹۲(ممدوحی،  آوردیم

رُورِ «خواندند: ا آخر میاست که حضرت مکرر از اول شب ت شدهنقل(ع) 
ُ
غ

ْ
جَافِيَ عَنْ دَارِ ال نِي التَّ

ْ
هُمَّ ارْزُق

َّ
الل

وْتِ 
َ
ق

ْ
ولِ ال

ُ
 حُل

َ
بْل

َ
مَوْتِ ق

ْ
ادَ لِل

َ
ودِ وَالاسْتِعْد

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ی دَارِ ال

َ
 إِل

َ
نَایَة ِ

ْ
؛ (پروردگارا به من روزی بفرما که از خانۀ »وَالإ

و مهیا شوم برای مرگ پیش از رسیدن زمان آن) ، بازگردمغرور دنیا دل بکنم و به خانۀ جاوید آخرت 

  ).۶۷: ۱۳۸۲(جزایری، 

به معنای خواست و ارادۀ شدید در طلب شیء مطلوب و محبوب است (راغب . حرص: ۴-۵-۲

ها امری پسندیده است اما حرص ورزیدن به دنیا ) حرص ورزیدن در تحصیل نیکی۲۲۷: ۱۴۲۲اصفهانی، 

). در دعای سی و نهم صحیفه ۳۵تا: است (نراقی، بی یزهد ورزیکی از رذایل اخلاقی و از موانع 

و حرص و آز او را از هر  بازداردخواهد خواهش دلش را از هر حرام سجادیه، داعی از خداوند متعالی می

م«گناهی برکنار بدارد:.
َ
ث
ْ
 ما

ِّ
 مَحَرم، وَ ازْو حِرصی عَن کل

ِّ
ل

ُ
سِرْ عَنْ ک

ْ
در دعای هشتم صحیفه ». وَاک

ۀِ «ه در باب پناه بردن به خدا از اخلاق ناهنجار آمده: سجادی
ّ
 مِن هَیجانِ الحِرصِ وَ قِل

َ
 بِک

ُ
عوذ

َ
هُمَ اِنّی ا

ّ
لل

َ
ا

هوۀِ وَ... 
َّ

 الش
ِ

ناعۀِ و اِلحاح
َ
از طغیان حرص،... و کمی قناعت و افراط  برمیم(خدایا، من به تو پناه » الق

 و طوفان و برای شهوت پافشاری را استعمال نموده شهوت و...). امام در اینجا برای حرص صفت طغیان

 مسئلهکند و در مالی باشد طوفان هوا،  انسان را به قارون مبدل می ۀمسئلاست. زیرا این دو فعل اگر در 

).  در دعای سی و ۲۶۰: ۱۳۷۶(انصاریان،» کند.شهوت انسان را به حیوان درنده و خطرناک  تبدیل می

فرمایند: دهد. ایشان میخواهی و حرص ارائه میدر رابطه با زیاده شناسییبآسدوم صحیفه سجادیه امام 

 وَ ... وَ «
َ

عدمُ بِرِّک
َ
 عَلیَّ اِلی غایَتی هذِۀ لا ا

ً
لا وُّ

َ
 بی تَط

َ
 ذلِک

ُ
طیفِ تَفعَل

َّ
ذاءَ البِرَّ الل

َ
 غ

َ
ضلِک

َ
وتَنی بِف

َ
ذ

َ
غ

َ
 لا ف

 
َ
غ لِملا هُلوا تفرِّ

َ
تی، فا

َ
 ثِق

َ
 مَعَ ذلِک

ُ
کد

َّ
ک  تَتَا

َ
(پس مرا به فضل خود همچون مهربانی با لطف، » حظی لِی عِند

آوری: ام بجا میام همچنان دربارهتا این پایه که رسیده -از روی تفضل -لطف را  همهآنغذا دادی، و 

این،  باوجودافتد. ولی ام به تعویق نمیگسلد، و حسن انعامت در بارهات از من نمیرشته خیر و صله

  شود، تا کوشش خود را در کاری که نزد تو برایم مفید است مصروف دارم). ر تو محکم نمیاعتمادم ب

اینکه انسان دریابد که در هنگام ضرورت و حاجت و در گرفتاری و مسکنت و در اضطرار و فقر باید 

ئق برد، مردم و خلا یسو بهخداوند متعال دست نیاز و خواهش بردارد و نباید کرنش و زاری و نیاز  یسو به

شود. در انسانی می نفسعزتبه این سبب است که این طمع و حرص، باعث زیر سؤال رفتن کرامت و 

 وَاستَعطی «فرازی دیگر چنین آمده: 
َ

 رزقِک
َ

 اهل
ُ

استرزِق
َ
 جاهی بالاِقتارِ ف

ْ
وَ صُنْ وَجهی بِالیَسارِ وَ لا تَبتذِل

عطانی و ابتل
َ
افتَتَن بِحمدِ مَن ا

َ
لقِک ف

َ
 شِرارَ خ

ِ
 مِن دونِهم ولیُ الاِعطاءِ وَالمنع

َ
مِ مَن مَنعَنی وَانت

ّ
(و ». ی بِذ
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آبرویم را به توانگری نگاه دار، و منزلتم را به تنگدستی پست مکن، که از روزی خوارانت روزی طلبم و از 

اشرار خلقت خواهش کنم تا به ستایش آنکه به من عطا کند و به نکوهش آنکه منع کند مبتلا گردم، در 

  صورتی که مصدر حقیقی عطا توئی). 

ورزی در شود. امام نتیجه طمعخواهی و حرص و طمع از لسان امام مطرح میدر این فراز آسیب زیاده

به دست آوردن روزی و حرص در آن را فراموشی و غفلت از ولی اعطاء یعنی ذات خداوند و گرفتاری 

و نکوهش و بدگویی از کسی که از او منع کند،  انسان به تملق و چاپلوسی از کسی که به او عطا کند

  رود.از این موارد از رذایل اخلاقی به شمار می هرکدام. داندیم

  

قناعت در لغت به معنای راضی شدن به مقدار اندکی از بخشش و یا رضایت  . قناعت:۴-۵-۳

ص قرار دارد و ) و در اصطلاح قناعت در مقابل حر ۱۱۴: ۱۴۰۸دادن به سهم خویش است (ابن اثیر، 

نیاز خود از اموال رضایت داده و برای  اندازهبهآن انسان  موجببهای نفسانی که عبارت است از ملکه

   )۱۰۱تا: اندازد (نراقی، بیتحصیل مقدار بیشتر از آن خود را به مشقت نمی

که از بندگی  شودنیازی از غیر بر سر کسانی گذارده میدر دعای بیستم صحیفه آمده است که تاج بی

وَ . «اندیافتهدستو بردگی حرص و طمع نفس، دست کشیده به آقایی و سروری و کفایت حق از عبد 

عۀِ نی بِالسَّ فایۀَ ... وَ لا تفتَّ
َ
جْنی الک است. در دعای بیست و  یمیعظنعمت کفایت حق از عبد سرمایۀ ». تَوِّ

 شدهدادهالهی نسبت  رسانیروزوعده صادق به  یقینبهنهم صحیفه، احساس کفاف و کفایت روزی 

 «است: 
ً
ۀِ النَصَبِ ... وَ حَسما

َّ
همنا ثقۀً خالِصۀً تَعفینا بِها مِن شِد

َ
لبِ وَال

َّ
 به مِن مَوونۀِ الط

ً
 تَکفینا

ً
نا یقینا

َ
وَهَبْ ل

 
َ

مِنت
َ

نده زیرا خداوند در کتاب خود به ضمانت برای روزی مکفی اذعان دارد و یقین ب». لِلاشتغالِ بمِا ض

  به صدق این ضمانت باعث احساس کفاف و قناعت در بنده خواهد شد.

لق حمیده قناعت و احساس رضایت از قسمت 
ُ

در دعای سی و دوم صحیفه، امام از خداوند متعال خ

 «کند: الهی در روزی رسانی را از خداوند طلب می
ْ

ن
َ
 لِی وَا

َ
نِعَنی بِتقدیرکِ

ْ
 تُق

ْ
ن

َ
ل عَلیَّ رِزقی وَا وَ سَهِّ

 لیتُ 
َ

تی فیما قسمت در فرازی دیگر، امام (ع) از فقدان کفاف روزی به خدای متعال پناه ». رضیَنی بحِصِّ

فافِ «برد. می
َ
 مِنْ فِقدانِ الک

َ
بِک

ُ
دهد. که این عبارات، اهمیت رضایت به حد کفاف را نشان می». نَعوذ

گردد که امام(ع) از آنها به یهای اخلاقی در انسان ماگر احساس کفاف در زندگی نباشد باعث آلودگی

فرمایند: شود. در فرازهای پایانی دعای بیست و یکم حضرت سجاد(ع) میسایه حمایت الهی پناهنده می

نسَ «
ُ
لبی وَ ا

َ
 ق

َ
 سکون

ْ
 اِجعَل

ْ
 وَ لا بی اِلیهِم حاجۀً، بِل

ً
ه عَندی یَدا

َ
ۀً وَ لا ل  لِفاجرٍ وَ لا کافرٍ عَلیَّ مِنَّ

ْ
 وُلا تَجعل

لقِک نَفسی وَ 
َ

 وَ بِخیارِ خ
َ

فایتی بِک
َ
(و از هیچ فاجر و کافری منتی بر من قرار مده. و برای ». استِغنایی وَ ک
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و  نیازییبآنان درباره من نعمتی و مرا بسوی ایشان حاجتی مگذار. بلکه آسایش دل و آرامش جان و 

کون  نفس از حرص و کفایت کار مرا به عهده لطف خود و گزیدگان خلق خود گیر). در این فراز، س

اولیاء او از خداوند  یلهوسبهطمع دنیا و احساس کفایت و استغنای نفس را از طریق خود خداوند متعال و 

  . شودیممتعال طلب 

  

  گیری درونی انسان نسبت به دیگران هستند: برجهت. صفاتی که ناظر ۴-۶

تمنای محرومیت کسی  : حسادت در لغت به معنای این است که انسان در دل. حسادت۴-۶-۱

) به عبارت بهتر حسد یعنی آرزوی زوال نعمتی از ۱۴۲۲:۱۱۶را از نعمتی داشته باشد (راغب اصفهانی، 

کسی که برخورداری آن شخص از آن نعمت، حق او باشد و یا به صلاحش باشد (فیض کاشانی، 

نصیحت و خیراندیشی در معنایی در نقطه مقابل نًصح (خیرخواهی) به معنای  ازنظر). حسد ۱۴۰۳:۳۳٠

های الهی خشنود بوده و دیگران از نعمت یمندبهرهرابطه با دیگران قرار دارد به این معنا که انسان نسبت به 

   ).۱۸۷تا: رسیدن بلا و شر به آنان در نزدش ناخوشایند باشد (نراقی، بی

در مسیر سلوک اخلاقی از  امام سجاد (ع) در دعای بیست و دوم برای توجه دادن به وجود این رذیله

صْنی مِنَ الحَسد«.... کند که از حسادت نسبت به دیگران برحذر باشد: خداوند طلب می
ِّ
ل

َ
این فراز ». و خ

کند که آسایش به این نکته اشاره دارد که وقتی انسان به حسد مبتلا شود درگیری روحی شدیدی پیدا می

خواهد که خدا او و می شودیمیله دست به دامان رحمت الهی لذا برای رهایی از این رذ شودیماز او سلب 

رهایی قلب از  درگرورا از حسدورزی برهاند. در فراز دیگر همان دعا، سلامت قلب و روح و روان آدمی 

  ».ارزُقنی سَلامۀَ الصَدرِ مِنَ الحَسَد«َاست:  شدهیمعرفحسد، 

تَنّ «...در دعای سی و پنجم نیز آمده است: 
ْ
 وَلا تَف

َ
حْسُد

َ
ا
َ
تِنَهُم بِما مَنَعتنی، ف

ْ
یتَهُم ولا تَف

َ
ی بِما اعط

 
َ

 حُکمَک
َ

مِط
ْ

غ
َ
 وا

َ
ک

َ
لق

َ
(مرا به واسطه عطایایی که به مردم دادی آزمایش نکن و نیز مردم را هم به » خ

عطایایی که از من منع کردی آزمایش نکن که مبادا من بر خلق تو حسد برم و بر حکمت ناراضی شوم و 

بریم زیرا که نتیجه های دنیوی دیگران به خدا پناه میشمارم). در این فراز، از حسد بر نعمت آن را سبک

  حسدورزی نارضایتی از حکم خدا و سبک شمردن آن است که عقاب دنیوی و اخروی در پی دارد.

  

ین عبارت است از آرزوی داشتن نعمتی که دیگری از آن برخوردار است که چنغبطه (منافسه): . ٢-٦-٤

حالتی در زمره فضائل اخلاقی است در صورتی که زوال آن را برای دیگری نخواهد و رسیدن به آن را از طریق 
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سِ «فرماید: ) خداوند متعال در قرآن کریم می۱۹۲تا: مشروع بخواهد. (نراقی، بی
َ
یَتَنَاف

ْ
ل
َ
 ف

َ
لِک

َ
وَ فِی ذ

 
َ
مُتَنَافِسُون

ْ
چشمی کنند). در فراز بیست و اره نعمات بهشتی رقابت و هم). (مومنان رقابت کنان درب۲۶مطففین/».(ال

هایی که به آنان ارزانی داشته، حسد از بندگان و نعمت یکیچهطلبد تا بر دوم سلامتی روح و قلب از حسد را می

ستی نورزد، مگر بهتر از آن را به مدد و فضل خداوند از او درخواست کند؛ زیرا که خداوند یگانه مؤثر در نظام ه

ری نِعمۀً مِنْ «است. 
َ
 و حَتّی لا ا

َ
لِک

ْ
ض

َ
 عَلی شیءٍ مِنْ ف

َ
لقِک

َ
 مِنْ خ

َ
حْسُد

َ
درِ مِنَ الحَسَدِ حَتّی لاا رزُقنی سَلامَۀَ الصَّ

ْ
 وَ ا

 
َ

 وَ مِنک
َ

 بِک
َ

 ذلِک
َ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
سی ا

ْ
 لِنَف

ُ
 رَجَوت

ّ
 ... اِلا

َ
لقِلک

َ
حَدٍ مِلن خ

َ
دان تا ام را از حسد تهی گر ؛ (و سینه»نِعَلمَ عَللی ا

هایت را در دین یا دنیا یا از آفریدگانت بر چیزی از احسانت رشك نبرم، و تا آنکه نعمتی از نعمت یکیچهبه 

تو و از  یلهوسبهاز خلق تو نه بینم جز آنکه بهتر از آن را  یکیچهتندرستی یا پرهیزکاری یا گشایش یا آسایش بر 

کند، بلکه باعث حسادت فروکش می فقطنهمایم) با چنین نگرشی جانب تو تنها که شریك نداری برای خود آرزو ن

های عبودی و کمالات آنکه اگر این غبطه در نعمت خصوصبهگردد غبطه و منافسه و رضایت از فعل حق می

های عبودی بندگان، آرزوی همانندی با آنها را داشته باشد و از خدا مثل معنوی باشد. اینکه انسان با دیدن موفقیت

   آنچه آنها دارند را آرزو کند، صفت ممدوحی است. 

  

حقد عبارت است از داشتن عداوت و دشمنی دیگری در دل و  ):توزیینهک. حقد (۴-۶-۳

حقد، خشم و غضبی  درواقع) ۱۵۴،ص۳: ج۱۴۱۰منتظر فرصت مناسب برای ابراز آن بودن (ابن منظور،

   )۳۱۱تا: تا روزی فرصت بروز پیدا کند (نراقی، بی دهمانیباقاست که امکان ظهور و بروز نیافته و در دل 

های اخلاقی در ادعیه به این نوع رذیله هم توجه داشته و درصدد ائمه هدی (ع) در شناسایی آسیب

گاهی دادن دربارۀ آن برآمده اند. در دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه امام(ع) از خداوند متعال آ

داران الهی را از قلب او برکند. درواقع به این نکته مهم مؤمنین و دوستخواهد که کینه و دشمنی با می

باشد و برای رسیدن شود که کینه اهل ایمان داشتن مانعی در مسیر سیر و سلوک اخلاقی میپافشاری می

های های اخلاقی، کینه نداشتن از اهل ایمان، یکی از راهدرجات بالاتر اخلاقی و برطرف کردن آسیب

  باشد.زی میخودسا
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  گیرینتیجه

  شود:آنها اشاره می ینتر مهماین مطالعه نتایجی را در پی دارد که به 

توان به شش دسته تقسیم کرد که های نفسانی انسان را میگیریبر اساس این پژوهش، جهت .۱

 گیری نفس نسبت به خداوند، معاد، خود، آینده، مواهب دنیوی و دیگراناز: جهت اندعبارت

 ـ  عنوانبه.دعا حلقۀ مستحکم بندگی و اصل عبودیت است. نگرش به دعا  .۲
ً
ـ راهی برای تسهیل صرفا

 ذات دعاست.  فرو کاهشو یا تسریع در نیل به حوائج، 

های اصطلاح سبک زندگی اسلامی، اخلاق و صفات نفسانی است و بیان اصول و یکی از زیرشاخه .۳

 ات مورد توجه امامان در متن ادعیه است. های زندگی، از موضوعمفاهیم اساسی شیوه

اند. و ادعیه به بیان مضامین انسانی و نکات اخلاقی همت گمارده مناجاتائمه هدی (ع) در  .۴

های مهمی از سبک زندگی های اخلاقی در نگاه معصومان بخشدهد که جلوهمطالعات نشان می

آنان بوده است و در  مدنظرموضوعات ترین دهند. لذا مفاهیم اخلاقی از مهماسلامی را شکل می

 اند.نموده یدتأکلابلای عبارات، مخاطبان را به اندیشیدن در باب آن مفاهیم دعوت کرده و بدان 

اند و مبین صائب مکتب اسلام هستند، مباحث اخلاقی را نیز ائمه هدی (ع) که راسخان در علم .۵

عیه گنجانده و نگرش تحلیلی نسبت به مانند سایر مباحث کلامی، فقهی و ... به زیبایی در اد

 اند.نفسانی و آثار و تبعات آن را بیان داشته یلرذاهای اخلاقی داشته و فضائل و جلوه

ها و غایت های شناخت جایگاه و رتبۀ وجودی انسان، نگریستن به محتوای درخواستیکی از راه .۶

گر است، نشان صادرشدهمامان معصوم آمال اوست. مفاهیم مندرج در متن ادعیه که از زبان نورانی ا

های سطوح توان از طرح درخواستهای متعالی است و با تأسی و الگوگیری از ائمه میجایگاه انسان

تر به مدارج بالاتر ارتقاء یافت و محتواهای ارزشمند و تأثیرگذار که در پیمودن راه کمال و پایین

 . قرارداد موردتوجهددرسان هستند، را سعادت و سامان بخشیدن به سبک زندگی اسلامی م
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  منابع و مآخذ  

 قرآن کریم  

 رات فقیهنتشاان: اتهرش، ۱۳۸۹ي ،حمد فهراديس، الحسینعلي بن  العابدینینز م مااز ايه دسجا صحیفه  

  ش، ترجمه محمد دشتی، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی۱۳۸۰،لرضياشريف ، لبلاغهانهج  

  ش، مترجم موسوی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات قدیانی.۱۳۸۳، .قمی، شیخ عباس، الجنانیحمفاتکلیات  

  ،ق، النهایه، قم، انتشارات اسماعیلیان.۱۴۰۸ابن اثیر، مبارک بن محمد  

  ،ق، تحف العقول، قم، موسسه النشر الاسلامی.۱۴۰۴ابن شعبه حرانی، حسن بن علی  

  ،تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، انتشارات بیدار.ش، ۱۳۷۱ابن مسکویه، احمد بن محمد  

  ،ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر.۱۴۱۰ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی  

 ق، شماره
ُ
ل

ُ
   ۱۳۸۸فروردین و اردیبهشت .۱۰اسکندری، مصطفی؛ نشریه خ

 ،هدایت، ش، اصول اخلاق اسلامی، قم: انتشارات زمزم ۱۳۸۹الهامی نیا، علی اصغر و همکاران  

  ،ش، حدیث عقل و نفس آدمی در آیینه قرآن، قم: مرکز تحقیقاتی دارالعرفان.۱۳۷۶انصاریان، حسین 

 ،کتاب انتشارات جلدی، قم: ۳ترجمه رضاناظمیان، خلاصه ش، تفسیر روایی البرهان،۱۳۹۰بحرانی، سیدهاشم

  صبح.

 م. ، قم: حوزه علمیه قسلاميا اخلاقش،  دروس ۱۳۸۸،محمد بن عليي. يراجز  

 ،م، صحاح اللغة، بیروت، دارالعلم للملایین.۱۹۹۰جوهری، اسماعیل بن حماد  

 ،ش،  اخلاق اسلامی، چاپ  شانزدهم ، قم: دفتر نشر معارف قم.۱۳۸۸داوودی، محمد  

  ،ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفة.۱۴۲۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد  

   ،ق اسلامی، چاپ نهم، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.ش، مبانی اخلا۱۳۸۵رشیدپور، مجید 

   ،الدعوات، تهران: نشر آفاق. منهجش، ترجمه ۱۳۸۱رضوی، سید علی  

 تهران: نشر میقات. -، ایران، تفسیر اثنی عشریش ۱۳۶۳،عبدالعظیمی، حسینشاه  

 ،ژوهشگاه علوم اسلامی امام های سبک زندگی اسلامی، قم، پها و شاخصش، مؤلفه۱۳۹۴شبدینی، محمد

  صادق(ع)، انتشارات زمزم هدایت.

  ،ش، مقالات یا طریق عملی تزکیه، تهران: انتشارات سروش.۱۳۸۱شجاعی، محمد  

 ش، المیزان فی تفسیرالقران، تهران، انتشارات محمدی.۱۳۷۴حسین،طباطبایی، سیدمحمد  

  ،بیروت: موسسه فقه الشیعه.۲المتعبد، جلدق، مصباح المتهجد و سلاح ۱۴۱۱محمد، یرالدیننصخواجهطوسی ،  

  ،اخلاق ناصری، شیراز، انتشارات علمیه اسلامیه.تایب، یرالدیننصخواجهطوسی ،  

 ،ق، تهذیب الاحکام، بیروت، دار التعارف.۱۴۰۱طوسی، محمد بن حسن 

  ،تی.ش، معجم الفروق اللغویة، قم، مکتبة بصیر ۱۳۵۳عسکری، ابی هلال و جزایری، سید نورالدین  
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  ،ش، اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم، قم: دفتر نشر معارف.۱۳۸۹علیزاده، مهدی  

   ،ش، کیمیای سعادت، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.۱۳۷۴غزالی، محمد  

 ،۲ش، دین و تربیت اخلاقی، مجله تربیت اسلامی، شماره۱۳۷۹فتحعلی خانی، محمد .  

  ،شرح صحیفه سجادیه، چاپ دوم، تهران: بینا.ش، ترجمه و ۱۳۷۹، نقییعلفیض الاسلام 

  ،ق، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، بیروت: موسسه، اعلمی مطبوعات.۱۴۰۳فیض کاشانی، محسن  

 ،اکبرغفاری، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الکافی، مصحح علیق، اصول من۱۴۰۷کلینی، محمدبن یعقوب

 الاسلامیه. 

  ،لانوار، بیروت، دار الاضواء.ق، بحارا۱۴۱۳مجلسی، محمدباقر  

 ،ش، اخلاق در قرآن، چاپ پنجم، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام ۱۳۸۷مصباح یزدی، محمدتقی

  خمینی(ره). 

  ،ش، سیری در سیره نبوی، تهران: صدرا. ۱۳۸۹مطهری، مرتضی 

 ب. كتان قم: بوستاد، شهوو  شناختش، ۱۳۹۲, حسن. یکرمانشاه یممدوح  

 ش. دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰د، مهدوی کنی، محمد سعی  

  ،جامع السعادات، قم، اسماعیلیان، تایب، یمحمدمهدنراقی ،  

 ،ق تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر۱۴۱۴واسطی، سید محمد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


